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با برف و باران پیوند خورده است
تمام شاخه‏های برهنه‏ام در باد
اینک کلاغ‏ها در چهارسوی خیالم 
آواز می‏دهند
ترانه‏های سرگردانم را

تقدیم به خواهرم
و شاعرانی که پس از این متولد می‏شوند.

سپاسگزارم از دوست دوران کودکی‌‌ام انجینرمحمد عزیز که به پاس 
دوستی دیرینه هزینۀ چاپ این مجموعه را متقبل شده است.





بیست و پنج حوت، اولین 
فوج پرستوها و جوانه 

های سبزگندم
صدای گریه‏ام، خواب 

نیمه شب روستا را به هم 
می‏ریزد

پدرم، میانسالی کشاورز
با ریش تراشیده و 

سبیل‏های پرُ پشت، الکین 
روسی‌اش

را بسم الله می‌کند.
گاوش را گوش می‏برد و 

دوبیتی‏هایش را در گوشم 
به نجوا می‏نشیند.

سی سالگی‏ام سه روزه 
می‏شود و پدر که 

سال‏هاست، رفتنش را از 
یاد برده‏ام.





این یک  مقدمه است
درجان من دویده اند واژه ها، مثل خیابان ها در ‌‌‌‌شهر، مثل ایدز در آفریقا، 

مثل کوکنار در هیرمند.
دویده ام در شعر، در واژه، در هجاها گم شده ام. 

گندمزارها در من درو شده اند، خرمن شده ام، باد می بردم.
میروم در باد، در آب، در هریرود به صید شیرماهی می‌رسم، به صید خودم، 
های  افسانه  به  پدر،  های  دوبیتی  به  برف،  درشت  های  دانه  به  صیاد  به 
مادربزرگ،  به لحاف به کرسی به زغال می اندیشم، به شاهنامه در تاقچه، 
به مولوی در اتاق، به حافظ در مسجد، انگور می‌شوم در‌ تاک، خیام خیمه 
می‌زند در من، عریان می‌شود بابا، عریان می‌شوم در  باد، در  شعر، در باغ، 
در شراب، در جهان لعنتی بیدار می‌شوم، در جهان سیاست، در جهان کثافت، 

در جهان گْه...
واژه ها را دوست‌دارم،  مثل زنم،  مثل دخترم،  مثل پدر که قرآنش را،  مثل 

عروسک‌ها که خواهرم را، مثل کشاورز، زمین را زمان را فُحش می‌دهم.
ناشر  برای  ندارد،  وجود  که  مخاطبی  برای  تو،  برای  بنویسم،  دوست‌دارم 

پولکی، برای قفسه های خالی.
در   جامی،  شهر  در  نکشم،  نفس  دوست‌دارم  نه  بکشم،  نفس  دوست‌دارم 

شهرخواجه، در شهر افتخارات پوسیده که حال آدم را به هم می‌زند.
باشم، در  نانی  ننویسم، دوست‌دارم سبز شوم، گندم شوم، تکه  دوست‌دارم 
شب های طولانی،  برای مریم که پدرش را کشتند، برای محمد که مادرش 
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را بردند، برای طلاب مدارس دینی، برای شاعران سرخ با سیلی...
نه باید بخوابم، بخوابم روی ابرها، روی سبزه های مصنوعی، لای زباله ها، 
داخل کانال های فاضلاب، روی سجاده پدر، لای واسکت برادر، فکر کنم 

به جهنم به بهشت به حور  به س...
برای مقدمه نویسی هم دچار خود سانسوری می‌شوی شاعر!

دست از  سر شعربردار،  بچسب به زندگی،  به آب، به نان، شعرباد هواست
در روز گار تو ادبیات ارزش کف زدن هم ندارد.

بشود،   متولد  فروغ  بکشد،  نفس  شاملو  بگذار  بگذرد،  سال  هزار  بگذار 
بگذارحرف جدیدی معشوقه‌ی تازه ای ازحجاب بدر آید. 

مدادت را به دخترت بده تا خوب مشق کند بابا آب داد، بابا نان داد.

احمد بهراد
هرات پاییز 1393 
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1
 میان غزل‏های حافظ نشسته‌ا‏ی

سر به‏زیرتر از همیشه
بوسه می‏زنم

شاخه نباتی می‏شوی
  روی یخ‏های ترک خورده‌ی لبم

میان کلمه‏ها گم می‏شوم و 
تو از پنجره به خواب‏هایم 

               ماه می‏پاشی. 
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2
گنجشک بودنم را
       به‏خاطر بیار

شاه‏توت‏ها
که از خاطره‏ی تابستان گذشت. 

      
3

به شانه‏هایت تکیه کرده‏ام
فروریختنت را چه کسی  باور می‏کند

وقتی که 
»سروها ایستاده می‏میرند« 
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4
شورش کرده‏ام

حافظ صلح چشمانت را
گسیل کن 

در من.

5
سنگ می‏زنی
باران می‏بارد

ابرهه بودنم را باور نکن
ابابیل من. 
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6
باران بدون چتر

درخت را هم وسوسه می‏کند
برجسته‌گی‏های چادرت.

   
          

7
می‏بارم

سیلاب می‏شوم
سر ریز

و تو هم‏چنان
اقیانوس آرامی ‏در چشم‏هایم. 
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8
چه وقت

از سر انگشتان تو فیر خواهد‌شد
چشمانی 

که شاعری را
به گمراهی برد؟

    
                     

9
بغضم را جارو زدم

آهم را به آیینه‏، لبخند
پاهایم را

در خطوط کدام جاده سنجاق خواهی زد
                                  سرنوشت؟    
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10
دوچرخه را به درخت گردو سپردم

سرم را به کلاغان شهر
این وسط 

دلم به حال مترسکی می‏سوزد
که لباس‏هایم را پوشید.

11
از حافظه‏ی روستا

هیچ قطاری خطور نکرد
برگ‏ها ریخت و دست خدا در آستین یخ بست

سال‏ها بعد پیامبری در هیچ کتابی نازل نشد
پدران ما دست‏های شان را بریدند 

      در رقصی ناموزون
و این شد که ما پسران  ناخلف

پا‏برهنه به خواب‏های‏مان برگشتیم.                    
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12
قطره
قطره

خون خودش را گریه کرده است
مردی که شب

از پنجره
به خیابان پریده است.

 13
شعر که بین لب‏هایت نقش می‏بندد

دختری
      در من 

حامله می‏شود.
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14
وضع حمل شعر که فرا می‏رسد

مرا در آغوش بگیر
خدا!

15
اشکت 

لبخند مرا دو برابر می‏کند
در حیاط گرم بیمارستان

من از شعرحامله‏ام 
تو از من

چه اتفاق غریبی
تو درد می‏کشی

من سیگار.
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16
تنت را بو می‏کشم

هار می‏شوم
نگران نباش

توله‏های قشنگی در راهند.

17
من به تو

گنجشک به درخت
چه تجاوز مبارکی

میان باغ.
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18
پیغمبری در من ظهور کرده است                

با فرشتگانی ملافه به دوش
و هر شب‌ 

فرشته‌ای مرا به تخت می‏برد
که هزارسال عبادتش را
                  بالا آورد.

19
 نوشیدیم بجای آب

پیشآب خویش را
و خدا

هم‌چنان تماشاچی بود
در میدان جنگ.



19 

		 20
چشم‏هایت که زنجیر پاره می‏کنند

متواری می‏شوم 
در سراشیبی سینه‏هات.

21
در جزر و مد لب‏هایت 

      گم می‏شود
مردی که در سایه روشن پلک‏هات 

متولد شده بود.
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22
عاشقانه‏هایم را آتش می‏زنم

و تو
با عاشقانه دیگری از راه می‏رسی
             در کمرکش پلک‏هایم.

23
به تو فکر می‏کنم

به خودکشی
به پله‏های تیر چراغ برق

و شاعری
که به تو فکر می‏کند

به خودکشی
به پله‏های تیر چراغ برق.
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24
به آب می‏زنم 
       بی‏گدار
غرق می‏شوم
     بی‏جهت

سوژه‏‏ی تمام شعرهای من
کنگره‏ی قصر خیالی توست

دختر چادرنشین شهر.

25
کفش‏هایت را بپوش

خارستانی در من به بار نشسته است.



22 

26
به قیامت ایمان آوردم

و محشری
که روی لب‏هایت موج می‏زند 

باز تکانم بده 
اسرافیل مؤنث من.

27
در آستانه که می‏ایستی

بهشت پشت سرت شعله می‏کشد
و من 

کافری می‏شوم پارسا
در جهنم لب‏هایت.
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28
از برهوت بکوا

تا برجک‏های نگهبانی
نوار مرز چشمانت را

        سینه‏خیز گذشت
مردی 

که سیم‌خارهای جهان را مچاله کرد.

29
سگ‏های خیابان فردوسی
گرگ‏های حوالی کنعان

چوپانان یعقوب نبی
در میشی چشمانت

سوت می‏زنند
بانو.
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30
سواحل جهان

ردپایت را دنبال می‏کند
کرشمه‏هایت را به آب بسپا ر
                   و فراموش کن 

حلزونی که خانه‏اش را
                    ترک کرد.

31
کفش‏هایم را آب می‏کشم 

هریرود
کودکی‏هایم را برد.
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32
مریم مقدس 
مریم مجدلیه

مریم کوچه‏های گاه‏گلی
چه فرقی می‏کند

وقتی سارا گهواره را ترک می‏کند و باپستانک
بیخ گوش همه شاعران شهر

                        شعر نجوا می‏کند
و برای پیرمردان فاحشه 

                      شور...
با این حال 

      تاریخ را
با تمام روسپی‏گری‏هایش 

               به خانه می‏برم
تا مادرم را شهید کنم

و زنم را راهبه
از حق که نگذریم

کلاهِ گشاد، روی شانه‏های پدر زار می‏زند هنوز.
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33
از تو گذشتم

باران که ببارد
خورشید

جول و پلاسش را جمع می‏کند.

34
ماه با لکه‏های صورتش زیباست

آرایشت را پاک کن
خورشید من.
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35
»به یکتا احمدی«

سرخ‏پوستی شده‏ای                 
میان جنگل‏های آمازون

که باکره‏گی‏اش را تف می‏کند
به صورت خدایان قبیله‏اش

و ما 
نیمه شاعران مست

رسالت‌مان را انتحار می‏کنیم
تا کلمه‏ها

چهارپایان اخته‌ا‏ی باشند
در چراگاه تقدس.
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36
چه زود اتفاق افتاد!

تا دو دو تا چهارتا شد
تو را گرگ برد و مرا

خرس‏خانه حاجی رجب.

37
تاک‏ها

به انگور می‏نشینند
من دوزخ چشمانت را

به تماشا.     
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38
صبرم را با ایوب

نه
با باکره‏گی تو اندازه می‏کنم
وقتی که چاله‏های خیابان 
مجال دیدنت را نمی‏دهند.

39
پاهایت 

ستون‏های مقدسی‏ست
که هزار الهه را

        در من بیدار می‏کند
و من 

ناشیانه از ساق‏هایت بالا می‏روم
تا آشفتگی موهایت را 

                در خودم بشورانم.
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40
پاهایت را به رودخانه بسپار

دستانت را به من
کوهستان 

دلتنگ وسوسه‏های توست
حوّای نیمه برهنه‏ی من!

41
به بهشت فکر می‏کنم

به تو
و به حورانی که مرا احاطه می‏کنند

روشنک!
مرا ببخش.
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42
نگرانی‏ام را به باد می‏دهد

       آب افتاده 
از آسیاب چشمانت.

43
نشسته‏ای 

و عشق 
خیابانی‌ست یک‏طرفه
از شعرهایم قایقی بساز

پارویی بردار
رودخانه‏ای بفرست. 
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44
توقف که می‌کنی

سبز میشود
تمام چراغ های جهان

به تماشایت.

.
45

وحشی‏ام کردند
حیوانات خفته در اندامت.
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46
ازخیابان که می‌گذری

هریرود از من می‌گذرد
هر ظهر تابستان.

47
بوی سکس می‏دهی

در جهنم سی سالگی شهر 
پاهایت را دراز می‏کنی
پاهایم را دراز می‏کنم

و گلیمی‏ که سال‏هاست  
          به ریش ما می‏خندد.
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48
خواب بخاری و یک سوپ داغ

و دعایی که خدایی نشنید از کودک.

49
خواب را گذاشتم برای گور

زنده بودن بدون تو
خوابی است پر از کابوس. 
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50
این آسمان برای پرنده شدن کافی نیست

سنگ باید باشی
شاعر!

51
جهنمی‌ست‏ 

که مرا به بهشت پیوند می‏زند
             سیگار بعد رفتنت.
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                                              52
به محمد یاسینی که رفتنش را بی‌باورم هنوز

شهر بی‏تو
یک نقاشی بی‏خورشید است.

                                             53
سیصد و شصت گردو

و درختی که هنوز منتظر است. 
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54
         به بچه‌های دهکده‌ام که درمتن جنگ به دنیا آمدند

یک خانه‌ی بی‏دودکش          
سهم ما

از زمستان بود.

55
پنجره‏ها

ظلمات مرا منتشر می‏کنند
و تو

آن‏چه از من به یادگار خواهی برد.
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56
برف بر پیکر سرد جاده سر می‏کوبد

و شاعران
واژه‏های هرزه را در.

57
پری!

خودت را به دریا سپرده‏ای 
که این‏چنین

صدای بال‏هایت
خواب مردگان را به هم می‏ریزد؟
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58
تلویزیون‏ها

تصاویر تو را به اشتراک گذاشته‏اند
رادیوها صدای قدم‏هایت را

من 
گوش به امواج دریا سپرده‏ام

           در این سکوت لعنتی.

                             	59
به استادم عبدالرؤوف خان محمدی که چمدانش را 
زود بست و بی خبر، دل به دریا زد و رفت

دریا را به‏نام تو صدا کردم      
ماهی‏ها به ساحل ریختند
اسم اعظمت سال‏هاست 
ورد زبان پنجره‏هاست.
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                                          60
به درختی می‏مانم

که شاخه‏هایش را باد تکانده و
میوه‏هایش را آب برده است

حالا
باغبان و تبر...

و دست‏هایم که نیست
          تا تو برگردی.

61
تشنه‏ام

چون امتداد هریرود
سال‏هاست به ‏دنبال ردپایت 

   به شن فرورفته‏ام
                        دریا!
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62
کلاغ و صابون مادربزرگ...

قصه تلخی‏ست
پنیر نداشتن ما.

63
سال‏ها 

از چشمه و صحرا گفتند
و ما

     هم‏چنان تشنه
چه می‏دانند

شاعرانی که دریا ندیده‏اند؟
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64
راز های زیادی
عشق‌های زیادی

مدفون شده است در من
کنجکاو نباش

سکس با من
دود سیگاری‌ست که باد خواهد برد.

65
در باریکه‏‏ی این رود سپید

شب قویی‏ست
خفته در چشمانت
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66
زندگی‏ام

دوبیتی ای‌ست ناتمام
چکش آخرش را چه کسی خواهد زد خدا‌؟

67
با قطار بعدی 

      از راه خواهی رسید
این چنین که باران 

به شیشه می‏کوبد.
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                                         68
نبودی

بعد از جنگ
هرکسی ساز خودش را می‏زد.

69
عطر چای سبز

و شعر که روی لب‏های من داغ مانده است
آمدنت 

تنها امیدی‌ست
که روی پاشنه می‏چرخد. 
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70
ذرت‏ها 

مرا به یاد کشاله‏ی ران‏هایت می‏اندازد
که از برچاک پیراهنت

جزر و مدم را به هم می‏ریخت
حالا

ذرت‏ها
تن عریان من و 

مزرعه، کشاله راه شیری قدم‏هایت.

                   71
رمه رمه می‏گذریم

به دنبه‏ها فکر می‏کنی
رمه رمه می‏گذریم

به کاردها فکر می‏کنی
رمه رمه می‏گذریم 

هی فکر می‏کنی
هی می‏گذریم
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72
آواره‏ام 

در سیدنی
در خیابان‏های آمستردام

در مزارع استرالیا
آهای کوهستان‏های استانبول!

این شعر نیست
این معمایی‏ست که خدا می‏داند. 

73
نه رود خانه‏ای

نه استخری
یک متر وان و این همه نفس

برگرد 
دریا را به خانه بیار.
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74
چون فسیلی 

به گور می‏اندیشی 
به بهشت
به دوزخ

به حورانی زیبا
که فاحشه‏هایی هستند در چین‏های عمامه پدر

غلت می‏خوری
غرق می‏شوی در قاب عکس روی میز

و تپانچه
که مغزت را

به بهشت 
به دوزخ 

به عمامه پدر پیوند می‏زند.



48 

75
حالت بهم می‏خورد

از انتخابات
از دموکراسی
از حقوق بشر

صفحه را می‏بندی
چشمانت را نیز

با دامن سرخ چین دارش به آتش می‏کشد آستانه را
می‏خندی، می‏خندد

جهانش را خلاصه می‏کند
نان 

نمک
گوجه سبز.



49 

76
پاشنه بلند من

عابران کولی به چشمان تو خیره می‏شوند
در مسیر بادها

در مسیرجنوب
و من

شرقی ترین مرد کوهستان
به تک نوازی تو گوش می‏دهم 

در این سال‏های پس از تو.



50 

77
خوابیدن با تو

طعم پرتقال خونی را دارد
روی برف های شیروانی

	
78

سیاه چشم من
اشک‏هایت را به دریا بسپار

صبوری‏هایت را به سنگ
و مرا

به شالیزار‏های سوخته ببخش
شاعران مترسک‏های مادر زاد‏ند.



51 

79
باغ

در سوگ نشسته بود
آفتاب در آب

و مرد 
هم‌چنان می‌وزید در باد.

80
بادهای جنوب

نبش قبر پدربزرگ
در پیاده‏رو.    

                          



52 

81
لک لک کنار بام

باروت نم کشیده در تفنگ
لبخند دخترک.    

82
عصر جمعه

فرو رفته  سرو پیر
در سکوت سارها.



53 

83
پاروی شکسته

کوچه‏های تنگ
مرد برفی.

84
گنجشک‏های خیس

باران بعد از ظهر
اردیبهشت ماه.



54 

85
پیه‏سوز سفالی

تخم آفتاب‏گردان
خاطرات مادربزرگ.

86
فانوسی کهنه
کرسی چوبی

شب یلدا.



55 

87
دم دمای عصر
آفتاب بی‏رمق

آدم‏برفی.                      





بخش دوم
هریرود کودکی‌هایم را برد 

تقدیم به هریرود 
و خروسان سحرگاهان کودکی‏ام!

عاشقانه‏‏ای در باد باشی
یا آیه‏ای در کتابی نانوشته
روزی که دوباره شاعر می‏شوم
سراغم را خواهی گرفت کلمه.





59 

1
لبم باگونه‌هايت خو گرفته                

پلنگی نیمه‌شب آهو گرفته
و آغوش تو در فصل گلِ يخ

هواي جنگلِ ناجو گرفته       



60 

                       2
من و در پیش پا راهی دوباره                      

شب و تکرار و هی ماهی دوباره
نشستی بر سر چاهی؛ ولی من
شکستم در دل چاهی دوباره



61 

3
انار ترش تبریزه لبانت                   

اتم در شهر می‏ريزه لبانت
و هرشب خواب می‏بینم که هرشب

به لب‏هايم گلاويزه لبانت                     



62 

4
غمت در تار و پودم ريشه كرده                 

سرم سجده به‏روی تيشه كرده
رگِ دستِ چپم رویا دوباره

هوای تکّه‌های شیشه كرده                  



63 

5
بيا مثل گل قالي نباشيم                           

شبیهِ طبل، تو خالی نباشیم
بیا در عصر آدم‌آهنی‏ها

سلامالكي پوشالي نباشيم                      



64 

6
دوباره دست و بالم را گرفته                           

تریبون مجالم را گرفته
به جرم خنده با »گلنار««شیرو«

میان کوچه »حالم را گرفته«           



65 

7
رها! یادت دوباره آتش افروخت          

تمام احتمالات مرا سوخت
خيالِ بي‌خيالت روي چوکی

نگاهِ یخ به قاب آتشم دوخت           



66 

8
نگاهت چكه چكه شبنمم كرد                  

اسير غنچه‌هاي مريمم كرد
ميان آسمان‏ها بودم، انگار

هواي خنده‏هايت آدمم  كرد 



67 

              9
نگاهت آسمان را بر سرم ريخت   

شب و خورشيد و ماه‌ی در برم ريخت	
لبت چون سيب‏ سرخ باغ‏بالا 

به خواب كوچه‏های باورم ريخت  



68 

10
غزل با دختران ایل خوبه                       

قصیده روی موج نیل خوبه
برای مردمانِ مانده در گِل

دوبیتی با کلنگ و بیل خوبه                     



69 

11
دو بیت از شعرحافظ قرض کردم              

خودم را بهبهانی فرض کردم
برای قرض و فرض یک پسآوا

شدم چینی، شکستم، درز کردم                 



70 

                                                 12
به مهاجرین هم‌وطنم درایران

مهاجر درد و  بیماری نبینی                     
نشانِ گریه و زاری نبینی

در این فصل پر از یارانهِ غم
الهی خواب بی‏کاری نبینی                       



71 

13
غزل گفتم دوبیتى خوش تر آمد   

 صداى خنده از پشت در آمد
براى ضربه ى پایانى شعر 

سپیده با نگاه محشر آمد   



72 

                                14
 به پیر مرد کفاشی که در تهران بود و دلش در مزرعه اش 

به فکر جدول آبی؟ولی نه             
شکسته، خسته، بی‏خوابی؟ولی نه

به کفش و میخ و چکش خیره ماندی
		 کنار رود نجرابی؟ولی نه                       



73 

15
نگاهم عاشقی را جار می‏زد                       

سر انگشتم به لب گیتار می‏زد
تو می‏رفتی کِشِ موی تو انگار

مرا در  چوک گل‏ها دار می‏زد                   



74 

16
نگاهش با نگاهم چانه می‏زد                     

خدا زیبایی‏اش را شانه می‏زد
میان ظلمت چشمانش انگار

کسی نقش منِ دیوانه می‏زد                     



75 

17
لبم را بر لبت از نو کشیدم                          

به زیر چیله‏ی مهتو کشیدم
به قاب انیکاد و ورد و تعویذ

تو را با اشک‏هایم او کشیدم                       



76 

18
سرک، جاده، خیابان، دربه‏در، من                     

نشسته، برف، باران، ره‏گذر، من
خدا، جنت، پیمبر، حور، از تو	
غریب، آواره، افغانی، پدر، من



77 

                                          19
 »به خواهرم و دخترش باران«

بیا آیینه را از سنگ سازیم                         
محیط غصه‏ها را تنگ سازیم

برای لحظه‏های غم گرفته
دوچشمان تو را آهنگ سازیم                 



78 

20
نه بارانی، نه برفی، نه تگرگی                    

نه باغ و سبزهِ نه شاخ و برگی
از این دیوار و در جز این نروید
صدای انفجار و دود و مرگی  

                    



79 

21
قومندان و فساد و چور، دیدیم                           

حضور سبز و سرخ و بور، دیدیم
تمام باغ را از بیخ بردند

از این کندو فقط زنبور، دیدیم                          



80 

22
نمیشه شاخِ  مندیلی نباشه؟                      

تعصب در رگ ایلی نباشه؟
میان ابروان  تُند زهرا

نشان بوسه‏ی بیلی نباشه؟                          



81 

23
تو را با چتر و عینک، می‏کشیدم                              

عروسک! نه مترسک، می‏کشیدم
خیابان رود بنزین بود، ای‏کاش

من دیوانه فندک، می‏کشیدم



82 

24
به برادرم وغروب‌های غربت‌اش

مسیر زندگي ‏كيباره كج شد                         
هراتم قاب عکسی در کرج شد

تمام آرزوهای جوانی
سفال و ماسه و سیمان و گچ شد



83 

25
بيا آیينه‌ها را شست‏وشو كن

جهان کوچکم را زیر رو کن
بیا با نوک انگشتت عزیزم
جبین پرچروکم را اتو كن



84 

26
به درياي دلم موج غم آمد                  

دوبيتي روي زخمم مرهم آمد
چيكد از نوك انگشتم ترانه

ترانه در بگيره مريم آمد                



85 

27
بدل گفتم دل از دنيا بگيرم                            

سراغت را همین حالا بگيرم
بگوگلنار من، تاخواب شیرو

میان بسترتو جا بگيرم ؟  



86 

28
دلم غرقه میان موج مویت                         

کجایی تابشینم رو به‏رویت؟
تمام کوچه‏های این حوالی

مرا پَر می‏دهند هر دم به‏سویت 



87 

29
جوانی، سینه‏ی سرریز غم تو                     

تبسم در تبسم ماتم تو
کنار سفرهِ هفسین غربت

فدای اشک و آه در هم تو                         



88 

30
خودم را پا به‏پايت ميك‏شیدم                              

گل مريم برايت ميك‏شيدم
به‏دنبال تو هر روز از سر ده

دلم را تا سرايت ميك‏شيدم                                          



89 

                    31 
نمك بر روي زخمم بو گرفته                    

غمت از دیدگانم سو گرفته
كنار قلبِ در حال گريزم
مدار جبر تو پهلو گرفته 



90 

32
سفر کردم فراموشم کنی تو                 

دوباره ترک آغوشم کنی تو
من از چشم تو ترسیدم مبادا

غلامِ حلقه در گوشم کنی تو                     



91 

                                       33 
دلم ميل هرات و خانه كرده                 

نبودِ مادرم را بانه کرده
برای ارتکاب جرم تازه 

هواي خنده‌ی ريحانه كرده  



92 

 34
قزل‌آلا میان آب خوبه                     

گل نیلوفر و مرداب خوبه
میان جزر و مدّ خنده‌هایت

قدم‌های ترِ مهتاب خوبه 


